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درگيري خونين ساواكي ها  ■
ب�ا  ضدانق�اب  عناص�ر  و 
نيروه�اي انقاب�ي در تبريز 

)1357ش(
و  ضدانقللاب  عناصللر 
سللاواكي ها كه در نقاط مختلف شللهر تبريز 
موضع گرفته بودند، با تيراندازي هاي گسترده، 
عللده زيادي از مردم شللهر را به خاك و خون 
كشيدند. نيروهاي وفادار به انقاب درصدد دفع 
تهاجمات دشمنان برآمدند و با كشتن تعدادي 
و دستگيري 150 تن و فرار ساير مزدوران، اين 

واقعه به پايان رسيد.
عزل احمدش�اه قاجار از فرماندهي كل قوا  ■

و واگ�ذاري آن به »رضاخان« با تصميم مجلس 
)1303 ش(

رضاخان سردار سپه پس از گسترش قدرت 
و نفوذ خود در سراسللر كشور، تنها از يك چيز 
بيم داشت و آن بركناري وي از سوي احمدشاه 
بود، همان طور كه پيش تر در حادثه جمهوري 
چنين شد. به همين علت كوشيد تا فرماندهي 
كل قوا را كه به موجب قانون اساسي در اختيار 
شللاه بود، از آنِ خللود كند اما مخالفت مدرس 
و اقليللت هوادار او، مانعي جدي در نيل به اين 
هللدف بود. از اين رو سللردار سللپه به مدرس 
چنين وانمود كرد كه تسللليم او شده و از اين 
پس هرچه مدرس بگويد پذيرفته مي شود. در 
اواسللط بهمن ماه، سردار سپه به منزل مدرس 
رفللت و در اين ماقات و ماقات هاي بعدي، از 
توطئه هاي دربار بر ضد خود گله كرد و خواستار 
اعطاي فرماندهي كل قوا شللد. مدرس نيز كه 
قصد داشللت با حمايت از رضاخان، مانع انجام 
كارهاي غيرقانوني وي شللود، همكاري با او را 
پذيرفت. به همين علت فراكسيون هاي مختلف 
مجلس با مشللورت يكديگر، طرحي براي اين 
منظور تهيه كردند كه در 25 بهمن 1303 به 
تصويب نمايندگان رسيد. بدين ترتيب رضاخان 
به فرماندهللي كل قواي ايران دسللت يافت و 
احمدشاه قاجار با از دست دادن مهم ترين اهرم 
قدرت سلللطنت خويش، قدرت خود را از كف 
داد و زمينلله براي برانداختن قاجللار، بيش از 
پيش فراهم شد. در حقيقت بايد از اين تاريخ، 
سلطان احمدشاه را پادشاه مخلوع ايران دانست 

و رضاخان پهلوي را پادشاه جديد ايران خواند.
صدور حكم تاريخ�ي امام خميني مبني بر  ■

ارتداد س�لمان رشدي، نويس�نده كتاب آيات 
شيطاني )1367ش(

سلمان رشدي، نويسنده مرتد هندي الاصل 
انگليسللي در رمان خود با نام آيات شلليطاني، 
به اسللام، قرآن و پيامبر اكرم)ص( و بسللياري 
ديگر از مقدسات مسلمانان به روشي جاهانه و 
نابخردانه اهانت كرده است. تأليف و انتشار كتاب 
آيات شيطاني در سطح گسترده كه با نظر مثبت 
و مسللاعد دولت هاي غربي انجام شد، حاكي از 
توطئه فرهنگي جديد غرب عليه مسلللمانان، 
تحت پوشللش آزادي بود اما فتواي صريح امام 
خميني عليه نويسنده اين كتاب، باعث بيداري 
مردم جهان بويژه مسلللمانان شللد و در واقع از 
تكرار چنين اهانت هايي به اسام جلوگيري كرد. 
پس از صدور اين فتللوا، اكثريت علماي جهان 
اسام و بسللياري از آزادانديشان از آن حمايت 
كردنللد. اين در حالي بود كلله دولت هاي غربي 
به بهانلله دفاع از آزادي قلم به حمايت شللديد 
تبليغاتي و سياسي از سلمان رشدي پرداختند. 
حضللرت امللام با صللدور حكم شللرعي ارتداد 
نويسللنده كتاب آيات شلليطاني، نيروي عظيم 
مسلللمانان را آشللكار كردند و موجي توفنده از 
توده هاي ميلياردي مسلمانان در مصاف با كفر 
پديد آوردند. رشللدي مرتد نيز از لحظه صدور 
حكم، مخفي شد و پليس اسكاتلنديارد، حفاظت 
از وي را با صرف هزينه هاي كان برعهده گرفت. 
رهبر حكيم انقاب، حضللرت آيت الله العظمي 
خامنه اي در اين باره فرمودند: حكمي را كه امام 
امت بيان فرموده اند، حكمي است كه هر يك از 
فقهاي اسامي اگر بخواهند طبق حكم اسامي 
عمل كنند، همين حكم را بايد بدهند و اين فتوا 

قطعي است. 
هزينه حفاظت از سلمان رشدي براي دولت 

انگلستان حدود يك ميليون پوند در سال است.
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اميرحسين صفايی: ورود انقاب اسامی ايران به 
سی وهفتمين سللال بهانه ای است تا در »ماجرا«ی 
اين هفته، جدايی بحرين از ايران، اين آخرين برگ از 
دفتر تجزيه ايران را اجمالا مطالعه كنيم. واقعه ای كه 
در فاصله ای نه چندان زياد با انقاب اسامی در سال 
1350 جامه تحقق پوشيد. اكنون پس از 43 سال از 
اين رخداد خائنانه و با تغييرات و تنش های سياسی 
در منطقه جنوب غرب آسلليا كاما مسللجل شده 
است كه مالكيت ايران بر بحرين در نزديكی سواحل 
عربسللتان تا چه حد می توانست برتری سياسی و 
نظامی ايران را در خليج فارس پررنگ تر كند. عاوه 
بر اين، حوزه عمل ايران در برداشللت از ذخاير نفت 
و گاز خليج فارس عاوه بر مزايای ژئوپليتيكی اين 
حاكميت، بسيار گسترده تر از وضعيت كنونی می بود. 

اما ماجرای اين جدايی چه بود؟
پيشينه دست اندازی انگليس بر بحرين ■

از گذشللته بسلليار دور جزيره بحرين همواره 
بخشللی از سرزمين ايران محسوب می شده است. 
جالب اسللت كه حتی براسللاس برخی نقشه های 
سرزمينی دولت عثمانی، عاوه بر بحرين، منطقه 
همجوار آن در عربسللتان كنونی يعنی قطيف نيز 
جزئی از ايران بوده است. اين مساله از اين نظر حائز 
اهميت است كه منطقه حجاز طی قرون متمادی 

تحت حاكميت دولت عثمانی بوده است. 
با قللدرت گرفتن و وسللعت يافتن اسللتعمار 
انگليللس در منطقلله غللرب آسلليا، از اواخر قرن 
هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميادی، بنادر و جزاير 
خليج فللارس و دريای عمان مورد طمع جدی اين 
كشور قرار گرفت و ضعف مفرط نظامی و وابستگی 
و ضعف دولت های وقت ايران عرصه را برای حضور 
بی دردسللر انگليس در اين مناطللق كاما خالی 
گذاشت. البته انگليسی ها طبق عادت هميشگی 
در كنار حضور نظامی و سياسی از ايجاد تغييرات 
فرهنگی در منطقه غفلت نكردند و به طور خاص 
روند ايران زدايی شللديدی را در مدت حضور خود 
در بحرين پی گرفتند.  چنانكه در اين مدت همواره 
تاش داشتند از نفوذ تاريخی ايران در تمام مناطق 

حوزه خليج فارس بكاهند. 
دخالت آشكار انگليس در بحرين از سال 1814 
ميادی آغاز شد. در آن سال كمپانی هند شرقی 
با شلليخ عبدالله بن احمد آل خليفه توافق كرد كه 
در ازای سرسللپردگی بی قيد و شللرط آل خليفه، 
بريتانيا از او در برابر ايران حمايت كند. 66 سللال 
بعد در سللال 1880 ميادی اين معاهده بين دو 
طرف مكتوب و رسما امضا شد. در تمام دوره قاجار 
وضعيت به همين منوال گذشت و كوچك ترين ادعا 
يا مقاومتی از سللوی دولت ايران برای بازگرداندن 
بحرين مشللاهده نشللد. خاندان پهلللوی نيز كه 
اساسا با توطئه پيچيده شبكه سياسيون و عوامل 
فراماسونری بر ايران حاكميت يافتند جرات اقدام 
جدی در اين باره در مقابل اربابان خود را نداشتند 
و عما حكومت ايران در تمام اين مدت جز برخی 
اعتراض های سست، اقدامی برای بازگشت بحرين 

صورت نداد.
عاوه بر انگيزه های سياسللی به جهت تسلط 
كامل بر منطقه جنوب غرب آسيا و شبه قاره هند، 
نيات اقتصللادی بلندمدتی نيز در پللس اقدامات 
بريتانيا در بحرين نهفته بود و آن تسلللط بر منابع 
نفتی اين جزيره بود و به همين سبب طی مدتی 
طولانی انگليس با اشغال بحرين حاضر به هيچ گونه 
گفت وگو و چون و چرايی درباره حاكميت آن نبود. 
اين مساله تا سال 1954 ميادی به همين شكل 

ادامه يافت.
تغيير سياست انگليس ■

در فاصله سللال های 1954 تا 1956 ميادی 
قيام ها و اعتراضات ضد انگليسی پردامنه ای بحرين 
را فرا گرفت كه منجر به تغيير سياسللت انگليس 
در اين جزيره شد. انگليسللی ها كه دوران حضور 
مسللتقيم خود در بحرين را تمام شده يافته بودند 

تصميم به ترك بحرين بللدون بازگرداندن آن به 
سللرزمين پدری گرفتند و سللاز استقال بحرين 
را كوك كردند. در اين ميان البته مشللكاتی نيز 
بود. دولت كارگری انگلسللتان با مشللكات مالی 
فراوانی روبه رو بود و آمريكا نيز تماما درگير جنگ 
ويتنام شده بود. تصميم انگليس به خروج نظامی 
از خليج فارس می توانست مشكل ساز شود و تامين 
منافع غللرب در منطقه را با مشللكات عديده ای 
روبه رو كند. بنابراين بريتانيا تصميم گرفت عاوه 
بر شللكل دادن يك سللاخت سياسی جديد حول 
سللواحل خليج فارس، كشللورهای جديدی نظير 
بحرين و امارات عربی متحده را به وجود آورد. اين 

مساله البته نيازمند همراهی ايران بود. 
ژاندارم خليج فارس! ■

»بحرين مثل دختری اسللت كه به سن شوهر 
دادن رسيده اسللت و ما شوهرش داديم، بچه هم 
دارد«! بر اسللاس اسناد ساواك اين جمله ای است 
كه هويدا نخست وزير شاه در يكی از جلسات حزب 
ايران نوين بر زبان آورده است و نگاه رجال حكومت 
پهلوی به مساله استقال كشور را به خوبی نمايان 
می كند. جمله هويدا نشان می دهد در طول چند 
دهه حاكميت عده ای خودفروخته چه بر سر اين 
كشللور آمد. هنگامی كه با بخشللی از خاك ايران 
چنين معامله ای شللده باشللد، به حراج گذاشتن 
منابع اقتصادی و منافع سياسی ملت كار چندان 

دشواری نيست.
به رغم اينكه از ابتدای اشللغال بحرين توسللط 
انگلستان تا اين زمان اقدامی از سوی حكومت های 
قاجللار و پهلوی جهللت اعاده حاكميللت ايران بر 
بحرين صورت نگرفته بللود اما با اين حال همواره 
ايران بحرين را بخشللی از خاك خود می دانست. 
ايرانيان ميانسللال به خاطر دارنللد كه بحرين در 
كتب درسی جغرافی استان چهاردهم ايران قلمداد 
می شده اسللت. در سال 1347 محمدرضا پهلوی 
طی ديدارش از هند در اظهارنظری عجيب گفت : 
»اگر مردم بحرين مايل نباشند به كشور ما ملحق 
شوند هرگز به زور متوسل نخواهيم شد و هر كاری 
كلله بتواند اراده مردم بحريللن را به نحوی كه نزد 
همه جهانيان به رسميت شناخته شود، نشان دهد 
خوب اسللت .« اين عمل چنان احمقانه و وقيحانه 
بود كه در تاريخ ايران سللابقه نداشللت. او پيش از 
اين در مصاحبه اي با روزنامه گاردين چاپ لندن در 
شهريور 1345 )آگوست 1966( گفته بود: »بحرين 
با توجه به اينكه ذخاير مرواريد در سللواحل آن به 

پايان رسيده است، از نظر ايران اهميتي ندارد«! 
چنين سياستی در حالی از سوی محمدرضا 
پهلوی در پيش گرفته شد كه وی آرزو داشت از 
سوی غرب به عنوان ژاندارم منطقه خليج فارس و 
حافظ منافع آمريكا و غرب در اين منطقه گماشته 
شود. در مقابل چشم پوشی از بحرين انگليسی ها 
شفاها به وی اجازه دادند تا 3 جزيره تنب بزرگ، 
تنب كوچك و ابوموسی را كه هر سه مانند بحرين 
به صللورت تاريخی تحت حاكميت ايران بودند به 

اشغال)!( درآورد.
انگليس ايران را تشويق كرد به صورت مستقيم 
وارد عمل شللده و بدون اينكه موافقتنامه حقوقی 
با اعراب امضا كند به اشغال نظامی جزاير سه گانه 
دسللت بزند. اسللدالله علم در خاطراتش می گويد: 
»سللفير انگليس از من پرسلليد: به چه دليل ما تا 
اين حد درباره حاكميت قانونی بر اين جزاير اصرار 
می ورزيم؟ چرا به سادگی آنها را اشغال نمی كنيم.« 
در نهايت ايران در همين چارچوب موافقتنامه ای را 
 »occupation« امضا می كند كلله در آن از واژه
استفاده شد كه صراحتا به معنای »اشغال« است. 
همين كلمه بعدها دستاويزی شدكه امارات عربی 
متحده ادعا نمايد ايران اين جزاير را اشللغال نموده 

است و خواستار بازپس گيری آن شود.
امللا محمدرضا پهلللوی در پس ايللن خيانت 
تاريخللی در حللق ايران چلله در سللر می پروراند. 
مهم تريللن انگيللزه او ايجاد وجهلله بين المللی و 
كسب آبرو نزد غرب بود. آنها بازنگشتن بحرين به 
ايران را می خواسللتند و در نتيجه او نيز غير از اين 
نمی خواست. اسللدالله علم، وزير دربار در جلد اول 
خاطراتش می نويسد: »شاهنشاه با كمال آقايی و 
بزرگواری فرمودند حالا كه من و تو هستيم آيا فكر 
می كنی در آينده ما را خائن خواهند گفت، يا چنان 
كه معتقدم و اغلب سياستمداران دنيا هم معتقدند، 
من كه حاضر به حل مطلب بحرين شدم، خواهند 
گفت كار بزرگی انجام داديم و اين منطقه از دنيا را 
از شر كشمكش های پوچ و بالنتيجه نفوذ كمونيسم 
نجات داديم؟«)!( محمدرضا حاضر بود از حاكميت 
ايران بر جزيره ای كه احاطه كشور بر خليج فارس 
را عميق تر و گسللترده تر می كرد، چشم بپوشد اما 
منافع غرب را بی كم و كاست تامين كند. به راستی 
در طول تاريخ ايران كدام حاكمی هرچند مستبد 
چنين معامله ای با خاك كشورش روا داشته است؟

رشوه به شاهنشاه! ■
اسللدالله علللم در خاطراتش نقل كرده اسللت 
در جريللان مذاكرات مربوط به بحرين شللاه به او 
ماموريت داده تا از سفير انگليس بخواهد برای وامی 
حدود »صد ميليون ليللره« و با بهره  كم از كويت 
مداخله كند)!( علم در جلسه ای به سفير انگليس 
هشدار می دهد كه »جز شاه و من كسی از قضيه 
وام از كويللت خبر ندارد و ايللن ارقام در هيچ يك 
از آمارهای رسللمی وام های كشور مندرج نخواهد 
شللد«)!( اين درخواسللت عجيب چنانچه بعدها 
از سللوی برخی مطرح شد چيزی جز درخواست 
رشللوه جهللت موافقت با اسللتقال بحرين تلقی 
نمی شود. اين واقعيت تصميم ناگهانی محمدرضا 
پهلوی بر چشم پوشی از حاكميت ايران بر بحرين 
بدون مراجعه به آرای عمومی همه  مردم ايران )از 
جمله بحرين( و بدون كسب مشورت از نهادهای 
هرچند فرمايشی كشور را توجيه پذير می كند كه 
جز اثبات نوكری پای منافع مالی شخصی نيز در 
ميان بوده است. در نتيجه چنين خيانت هايی بود 
كه به گفته مرحوم ابوالقاسم حالت: »كنون جزيره 

بحرين گر نكو نگری/ چو كودكی سللت كه از مادر 
عزيز جداست«.

نظرخواهی از 40 خانواده به جای همه پرسی ■
نهايتا در 18 اسفندماه 1348 دولت ايران رسما 
موافقت خود را با نظرخواهی از مردم بحرين درباره 
استقال به سازمان ملل اعام نمود. دولت بريتانيا 
نيز با پيشللنهاد ايران در اين زمينه موافقت كرد. 
نظرخواهی )و نه همه پرسللی!( از روز 10 فروردين 
1349 آغاز شللد و تا بيست ونهم ادامه يافت. مدير 
دفتر سللازمان ملل در ژنو از سللوی دبيركل وقت 
سللازمان ملل مأمور انجللام اين كار بللود. هيأتی 
از سللازمان ملل به سرپرسللتی ويتوريو وينسپير 
گيچللاردی ايتاليايی، معاون دبيركل و رئيس دفتر 
اروپايی سازمان ملل متحد در ژنو در رأس هيأتی 
پنج نفللره به بحرين رفت. او از ايران و بريتانيا برای 
انجام ماموريت و اعام نظر و تصميم نهايی اختيار 
تللام گرفت. ولی نه از عموم مردم بلكه از قشللری 
محدود به 40 خانواده شامل رؤسای قبايل و شيوخ 
آل خليفه كه به بريتانيا نزديك بودند، نظرخواهی 
كرد. نقل شده است كه همزمان با اين نظرخواهی 
بسللياری از اهالی بحرين كه هوادار ايرانی ماندن 

بودند به زندان افتادند و برخی نيز كشته شدند. 
نتيجلله رفراندوم خانوادگی از پيش معلوم بود. 
گيچللاردی پس از پايان مأموريت دوهفته ای خود 
در بحرين گزارش برداشللت های خود از صحبت 
بللا مردم و گروه های بحرينللی را كه به ادعای وی 
از عاقه آنان به استقال حكايت می كرد، تسليم 
دبيركل سازمان ملل نمود. در گزارش وی آمده  بود: 
»هيأت اعزامی دريافتند كه مردم بحرين پيشنهاد 
و درخواسللت ايران و انگلستان برای نظرخواهی و 
مسللاعی جميله سللازمان ملل را در اين راه مورد 
سللتايش و تقدير قرار دادند. هيچ گونه تلخكامی و 
خصومتی از سوی مردم بحرين نسبت به ايرانی ها 
مشاهده نشد و اظهار اميدواری شده مالكيت ايران 
بر بحرين يكباره و برای هميشلله كنار رود. مردم 
بحرين خواهان كشللوری مسللتقل و با حاكميت 
كامل سياسللی اند و اكثريت تام مردم احسللاس 

می كنند بحرين كشوری عرب است.«. 
در اين فرآيند اسللفبار دولت ايران هيچ گونه 
و  اطاع رسللانی  سللطح  در  حتللی  اقدامللی 
آگاهی بخشی برای ترغيب مردم بحرين نسبت 
به الحاق نهايی خللود به ايران انجام نداد. پس از 
نظرخواهی فرمايشی و اعام نظر هيات سازمان 
ملل نيز همه چيز در ايران به گونه ای سامان داده 
شد تا اعتراض داخلی در اين زمينه شكل نگيرد. 
اسللدالله علم در خاطللرات مللورخ 21 فروردين 
1349 خود می نويسللد: »يك خبر داخلي مايه 
دلخوشي است. در مسابقه نهايي فوتبال جام آسيا 
كه در تهران برگزار شد ايران دو بر يك اسرائيل را 
شكست داد. جشن و شادي شهر را فرا گرفت. در 
استاديوم امجديه، 30000 تماشاچي بلند شدند 
و با هم سرود ملي را خواندند و جشن و سرور تا 
سحر ادامه پيدا كرد. شاه شانس آورد كه كسي از 
فرصت اسللتفاده نكرد تا درباره بحرين تظاهرات 
كنللد. موضوع اخير به كلي از يادها رفته اسللت. 
گروهي از فرصت اسللتفاده كردند و شللعارهاي 
شديد ضداسللرائيلي دادند كه در ايران بي سابقه 
است. شاه اين را از چشم كمونيست ها مي بيند«.

در نهايللت پللس از اعام نظر سللازمان ملل و 
قطعناملله شللورای امنيت، بحريللن در 23 مرداد 
1350 هجری شمسللی رسما اعام استقال كرد 
و ايران نخستين كشوری بود كه آن را به رسميت 
شناخت. بحرين از سرزمين مادری جدا شده بود و 
اين تنها برگ مختصری از كتاب قطور خدمت ها 
و خيانت های محمدرضا پهلوی است؛ خدمت هايی 
پيشكش به دشمنان ايران و خيانت هايی به ملت 
بللزرگ ايران. تنها 7 سللال بعد بود كه شللاه برای 
هميشه از ايران خارج شد و ملت غيور ايران طومار 

حكومت خائنان و بيگانه پرستان را در هم پيچيد.

 

  بحمدالله در سی وششللمين گراميداشللت 
بهمللن  انقللاب اسللامی در 22  پيللروزی 
امسللال هم ديديم بار ديگر مللردم عزيز ايران، 
برابللر اسللتكبار و  شكست ناپذيری شللان در 
زورگويللان دنيللا را اثبللات كردنللد و با حضور 
كم نظير خود در اين هوای سللرد، گرمابخش 
حضور عاقه مندان ايران اسللامی در سراسر 

جهان شدند. ايرانيان، دست مريزاد!
قدسی

  آنها كه دوسللت دارند آمريكا را بزك كنند و 
آن را با آن همه جنايت در تاريخ روابط با ايران، 
دوست كشور ما و نه دشمن بنمايانند، خواست 
مردم را كه در روز 22 بهمن 93 با شعار فراگير 
»مللرگ بر آمريكا« ميليون ها بللار در يك روز 
آن را فرياد زدند و از خدا خواسللتار نابودی اين 
دشمن انسانيت شدند، ديدند يا باز هم خود را 
بلله خواب غفلت می زنند؟!  ای كاش اين قوم به 
جای نمك شناسی آمريكا، نمك شناس كشور 

خود بودند.
جمشيدی 
  مردم در همه پرسللی 22 بهمن امسللال با 
صدای رسا گفتند قدم زدن وزيرشان با آمريكای 
جنايتكار را نمی پسندند و تا آمريكا آدم نشود، 
دوست ندارند يك مسؤول ايرانی با آن شياطين 

هم گام شود.
صفايی پور

  بار ديگر مردم ايران به وظيفه خود در حمايت 
از انقللاب اسللامی با وجود تمام مشللكات 
اقتصادی و معيشللتی خود، عمل كردند. حال 
دولللت محترم نيللز با نگاه بلله توانمندی های 
بومی اين جمعيت عظيم و فهيم، درصدد انجام 
وظيفه اش كه كار، كار و كار است، اقدام اساسی 

و باانگيزه كند.
يک هموطن

حیا،نهبیشرمی

وقاحت و بی شللرمی يكی از 
اسللت  اخاقی  زشللتی های 
كه هم در امللور مادی جاری 
است، مثل پوشش و لباس و 
هم در امور معنوی؛ در طرف 
ديگر هم در مسائل فردی جاری است و هم در 
امور اجتماعی. دليل اصلی ارتكاب وقاحت هم 
آن اسللت كه ما باورمان اين نيست كه خداوند 
ما را می بيند و بر نيات و انديشلله ها و اعمال ما 
ناظر اسللت. و اين كفر به خداست كه خدا را بر 
خود حاكللم نمی پنداريم. اگر هم بگوييم ما به 
خللدا اعتقاد داريللم و می دانيم بر ما و اعمال ما 
آگاه است، چه بی شرمی بزرگی كه در محضر او 
گناه می كنيم. امام صادق)ع( يكی از ياران خود 
را چنين نصيحت می كنند: »ياَ إسِْ�حَاقُ خَفِ 
َّهُ يرََاكَ    َّ�کَ ترََاهُ وَ إنِْ كُنْتَ لَ تَ�رَاهُ فَإنِ َ كَأنَ اللَّ
َّهُ لَ يَ�رَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ وَ إنِْ  فَ�إنِْ كُنْتَ ترََی أنَ
َّهُ يرََاكَ ثمَُّ برََزْتَ لهَُ باِلمَْعْصِيَهِ فَقَدْ  كُنْتَ تعَْلَمُ أنَ
جَعَلْتَهُ مِنْ أهَْ�وَنِ النَّاظِرِينَ عَلَيْکَ« ]الكافی: 
68/2[ »اسحاق از خدا چنان برحذر باش، مانند 
آنكلله او را می بينی و اگر تو او را نبينی، او تو را 
می بيند. اگر توهم كنی كه او تو را نمی بيند، كافر 
شللده ای و اگر بدانی كه تو را می بيند و با گناه 
با او مواجه شللوی، او را به منزله بی اهميت ترين 
نگاه كنندگان به خود قرار داده ای.«   چگونه است 
كه حاضر نيستيم در نزد كودكی خاف كنيم 
اما در محضر حق چنان گستاخ هستيم؟ و اين 
دشللمنی با خداست كه نفاق و سنگدلی است. 
وای بر ما كه چنين گستاخ هستيم و خود را با 
وقاحت به نفاق و سنگدلی و كفر دچار می كنيم. 
آيا هاكی بيش از اين هم قابل تصور است كه 
خود و جامعه خللود را به آن می اندازيم؟ تا چه 
حد سخت رو و ستيزه رو و بی شرم! و تا چه حد 
گستاخی كه به خدا انديشه نكنيم و از خويش و 

بيگانه حيا نورزيم.
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پيامک: 300088/ تلفن: 66413942سام وطن

كام نور

 هر كه به نيک گزينی خداوند دلگرم باشد، آرزو 
نمیكند در وضعی جز آنچه خدا برايش برگزيده، باشد

امام حسن مجتبی  )ع(

آنم آرزوست/175

آب و هوا

قزوينآذر غربی

فارسآذرشرقی

سيستانابوموسی 29

5

6

18

-8

-6

كرمانالبرز

كردستاناصفهان

قماردبيل

گلستانتهران

كهگيلويه بوشهر

كرمانشاهايام

مازندرانخراسان. ر

لرستانخراسان.ج

گيانچهارمحال

زنجان

سمنان

همدان

يزد

هرمزگانخوزستان

مركزیخراسان.ش

-3

6

0

-1

17

5

2

6

3

2

9

-2

4

14

11

0

3

-3

6

-1

4

3

6

7

8

1

18

-1

8

16

11

11

27

13

9

20

8

4

25

10

12

27

20

9

13

12

20

13

14

10

8

16

11

9

29

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

22 10/

حجت السام و المسلمين سيد سعيد لواساني*

نگاهی به معاهدات و امتيازات خارجی ايران در 2 قرن منتهی به انقاب اسامی - 7
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